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سال بیست ویکم      شماره ۵۰۴۴ بازتاببازتاب

عطف به مقاله ای تحت عنوان: «هویت سازی قشقایی ها و 
تأثیر بر مفهوم هویت ایرانی» به قلم نویسنده ای با نام مستعار 
یا حقیقی شیدا بهاری، در سایت روزنامه شرق مورخ ۱۷ دی ماه 
۱۴۰۳، نظر به اینکه مقاله مذکور سراسر اهانت و اکاذیبِ ناشی 
از عدم اطــلاع نگارنده از مفاهیم جامعه شــناختی (همچون 
هویــت قومــی، هویت ملــی، فرهنــگ، زبان و ســایر عناصر 
هویت ساز) می باشد، لذا خواهشــمند است برای جلوگیری از 
تکــرار چنین اظهارات نفاق افکنانــه، متأثر از نگرش جناحی و 
برهم زننده وحدت ملی، آن هم در شــرایط حاد کشــور که نیاز 
به ایجاد آرامش می باشــد، مطابق مــاده ۲۳ قانون مطبوعات 
و تبصره هــای ذیــل آن، با همان فونت و با همــان کیفیت در 
اولین فرصت جوابیه جمعی از کنشــگران و فعالان ایل جلیل 
قشــقایی درج شود و نویسنده به شیوه مقتضی درصدد جبران 

مافات برآید.
دیرگاهی اســت کــه جوامع بشــری در عصــر دیجیتال و 
ارتباطات به سر می برند، اما این تکنولوژی در کشورهای جهان 
سوم فقط در انحصار گروه های زیاده خواه و اقتدارگرا قرار دارد. 
بدیهی اســت که انحصاری بودن رسانه، سبب می شود که قوم 
یا جنــاح حاکم، بر دیگر گروه های اتنیکی و فعالان اجتماعی-
 سیاســی چنان عرصه را تنگ و تاریــک کنند که حتی نتوانند از 
هویــت قومی و ایلی، تاریخ، جغرافیا و فرهنگ های خود دفاع 
کنند. در کشــور ما هم که شرایط مشابهی در آزادی بیان وجود 
دارد، چنین مواقعی است که نویســنده ای گمنام مانند «شیدا 
بهــاری»، تحلیلگر سیاســی و اجتماعی می شــود تا جایگاه و 
هویت قومی بزرگ مانند قشــقایی را با تاریخ و گذشته ای بس 
درخشــان، در روزنامه های وابســته به یک جناح خاص مانند 
روزنامه همشــهری و شــرق با تراوشــات ذهنی خویش که از 

تفکرات غیردموکراتیک نشئت می گیرد، قضاوت کند.
و  جامعه شناســی  مردم شناســی،  حــوزه  پژوهشــگران 
جمعیت شناسی برای نیل به نتایج تحقیقات مطلوب، با روایی 
و پایایــی مورد قبول جامعه علمی و با ضریب اطمینان بالا، تا 
مســلح به ابزار لازم و دانش کافی نباشــند، در این حوزه وارد 
نمی شــوند که با ارائه یافته های نامتعارف و غیرواقعی، سبب 
تشــویش اذهان عمومــی و انحراف افکار جامعه شــوند. به 
نظر می رســد نگارنده مقاله با دســتپاچگی تمام و به صورت 
سفارشــی و کادوپیچ، اقدام بــه اظهاراتی کرده اســت که بر 
ذائقه عده ای که از وحدت اقوام ایرانی که سازنده واقعی پیکر 
جامعه ایرانی هســتند، وحشت دارند. بر اســاس این، ضروری 
می نماید که در آغاز این نوشتار، شماری از مفاهیم تبیین شود:
۱- وحدت ملی: ایران کنونی ســرزمینی اســت متشــکل از 
فرهنگ ها، اقشار و اقوام مختلف که بیش از نیمی از جمعیت 
اســتان های آن دارای تنوع و ریشه قومی است. به همین دلیل 
اتفاق نظر بر این اســت که امروزه در ایران، مســئله قومیت ها 
یکی از مهم ترین مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی معاصر 
به شــمار می آید. عدم اجرای بخشــی از مفاد قانون اساســی 
مربــوط به قومیت هــا، به ویژه اصــول ۱۵، ۱۹، ۴۸، ۵۶ و ۱۵۴، 
بی توجهــی بــه جایگاه زبان، پوشــش و فرهنگ اقــوام، عدم 
اعطای تســهیلات و امتیازات برابر با مراکز اســتان ها به اقوام 
و اقلیت هــا و بها نــدادن به مطالبات قومی و بــه راه انداختن 
زمزمه نابخردانه و نخ نما شده تجزیه طلبی!! در فضای مجازی 
و تحریک اذهــان عمومی، اهمیت این موضــوع را دوچندان 

کرده است.
از طرفــی، در عصــر حاضــر یکــی از الزامات توســعه در 
جمهوری اســلامی ایران برای تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله، 
تکیه بر همبســتگی و اتحــاد ملی و مشــارکت عمومی برای 
هم گرایــی قومیت ها، مذاهــب، اقلیت هــا و گروه های قومی 
اســت. برای تحقق چنین اتحادی لازم است که بین نیروهای 
اجتماعی زمینه همــکاری و پیوند عمیــق و راهبردی فراهم 
شــود. در این میان، اقوام و گروه هــای قومی به  عنوان نیروهای 
اجتماعیِ نظام سیاسی، می توانند نقش و جایگاه مهمی را در 

فرایند وحدت ملی ایفا کنند.
۲- قومیت: هماننــد دیگر تعاریف متبایــن درباره جامعه، 
اجتمــاع، گروه ها، نهادها و دیگر ارکان اجتماعی، برای قومیت 
نیز نمی توان به تعریفی واحــد اکتفا کرد، چنان که ماکس وبر 
«گروه هــای قومی را گروه های انســانی دارای باورهای ذهنی 
به اجداد مشــترک دانسته اســت» (اردکانی، ۱۳۸۷: ۴۳). در 
تعریف دیگری از قومیت آمده اســت که «قوم عبارت است از 
یک جمعیت انســانی مشخص با یک افســانه اجداد مشترک، 
خاطــرات مشــترک، عناصر فرهنگــی، پیوند با یک ســرزمین 
تاریخی یا وطن و میزانی از حس منافع و مسئولیت» (همان).
در تعریف قومیت، جامعه شناســان به عناصری از فرهنگ 
مشــترک مانند: زبان، نژاد، مذهب و ســرزمین مشــترک بیشتر 
اســتناد و تأکید می کنند. به همین دلیل گفته می شود: «قوم یک 
گروه انسانی نژادی اســت که از زبان و فرهنگ و روش زندگی 
و تمنیات گروهی ویژه ای در چارچوب یک شــاخه بزرگ نژادی 
برخوردار است، به قسمی که حتی از دیگر گروه های نژاد خود 

نیز قابل تشخیص و تفکیک می شود» (الطائی، ۱۳۷۸: ۱۵۸).
۳- هویت (identity): با توجه به ابعاد جهانی هویت قومی 
و اثرات و تبعاتی که از هویت قومی اســتنباط می شود، تعاریف 
متعدد و مختلفی از واژه هویت از ســوی اندیشــمندان علوم 
اجتماعی ارائه شده است. شیخاوندی «هویت را مجموعه ای از 
علائم، آثار مادی، زیستی، فرهنگی و روانی می داند که موجب 
شناســایی فرد از فرد، گروه از گروه یــا اهلیتی از اهلیت دیگر و 
فرهنگی از فرهنگ دیگر می شــود» (شیخاوندی، ۱۳۸۰: ۱۴۰). 
برخی از عناصر هویت ســاز به طور کلی عبارت اند از: سرزمین، 

زبان و ادبیات، دین، آیین، مناسک و... .
نویســنده مقاله موهن شرق، در همان ابتدا، هویت قشقایی 
را نــه بر اســاس هویت قومی، بلکه بیشــتر براســاس هویت 
ایلــی تعریــف می کند کــه خلاف تئــوری و تعاریــف علمی 
جامعه شناختی و نادیده گرفتن زبان مشترک به  عنوان نخستین 
ســمبل و نشــانه هویت قشــقایی بودن است. ایشــان اضافه 

می کنــد که «قشــقاییان هرگز در طول تاریخ بــا هویت قومی
تعریف نشده اند!».

در ادامه، نویسنده به اقدامات گروه هایی اشاره می کند که بر 
قومیت و زبان تأکید دارند و می خواهند هویت زبانی خود را به 
هویــت قومی تبدیل کنند و از این طریق با ترویج آثار بی ارتباط 
با تاریخ و فرهنگ قشقایی ها زمینه بیگانه سازی و تحریک آنها 
را فراهم کنند. از این عبارات چنین مستفاد می شود که نگارنده، 
صدهــا کتب تاریخی و تحلیلی مربوط به قشــقایی ها را که از 
سوی خاورشناســان، مردم شناســان و محققان خود قشقایی 
نوشته شده، مطالعه نکرده اند و هرچند به شماری از مبارزات و 
تأثیرگذاری قشقایی ها در مبارزات سیاسی و بیگانه ستیزی اشاره 
می کنند، اما همچنان تلاش دارند تا در لا به لای نوشته های شان، 
واقعیــت  به راســتی  امــا  کننــد.  القــا  را  قشقایی هراســی 

قوم قشقایی چیست؟
۴- قوم قشــقایی: واژه قشــقایی یک واژه ترکی است که از 
دو جزء قش یا قاش (پیش، جلو، پیشرو، میدان) به علاوه قایی 
(شــاخه بزرگ ترکان اوغوز در ایران) تشــکیل شــده است. به 
عبارت دیگر، به قوم بزرگ و کهن ترک ایرانی اطلاق می شود که 
همیشه در صف اول و پیشرو جنگاوری و نبرد بوده اند. بر اساس 
مســتندات تاریخی همانند سنگ نگاره ها و سنگ  قبرهای تاریخ 
مبارزات مردم ایل، قشــقایی ها بیش از هزار و ۲۰۰ ســال تاریخ 
مســتند در خاک ایران دارند (کیانــی، ۱۳۸۸: ۲۰) و این قدمت 
بســیار بیشــتر از تاریخ شکل گیری خیلی از کشــورهای فعلی

دنیا است.
به تعبیر دیگر مورخان، قشــقایی ها متشکل از یک اتحادیه 
ایلــی بوده اند که اغلــب از ایلات ۲۴ گانه اوغــوز (بیگ دیلی، 
بایات، ایگدیر، قایی، ایمور، افشــار و...) تشــکیل شده و هنوز با 
گذشــت قرون متمــادی در میان قشــقایی ها صاحب اجاق و 
تامغا هستند. هویت قشقایی نیز براساس هویت قومی تعریف 
می شــود که طوایف مختلف بر اساس پیوند خونی در کنار هم 

قرار گرفته اند.
این پیوند مظاهری از قبیل پوشش یکسان (لباس قشقایی)، 
زبان ترکی قشقایی که تمامی آحاد قشقایی بدان متکلم هستند 
و ادبیات ســنتی، فولکلور و موسیقی مقامی و دست بافته های 
فاخــر و ظریف و دیگر آثار و مظاهر فرهنگی یکســان و فراگیر 
را در بین قشــقایی ها شــامل می شــود. پس اطلاق واژه «قوم 
قشــقایی» نه تنها هیچ منافاتی با هویت و انسجام ملی ندارد، 
بلکه اشاره به بخشی از پیکره ایران عزیز است که موطن اصلی 
قشــقایی ها نیز به شــمار می آید. همان قومی که در دوره های 
تاریخــی مختلــف از جملــه ســلجوقیان، صفویه، افشــاریه، 
زندیه، قاجاریه، پهلوی و جمهوری اســلامی هم همیشــه در 
صف اول میهن پرســتی و استکبارســتیزی بوده اند. اولین ایل 
مقابله کننده بــا پرتغالی ها و بیرون راندن متجاوزان از کشــور 
به رهبری ســردار امام قلی خان قشقایی. اولین و دومین شهید 
مشــروطه خواه استان فارس، علمدارخان کشکولی (ملقب به 
علمدار مشروطیت) و شــکراله استوارکشکولی قشقایی است 
(معین دفتــر، ۱۳۹۹: ۴۸۰). اولین ایلی که بــه فرمان مجتهد 
وقت، سید عبدالحســین لاری به مقابله با استعمار برخاستند، 
اولیــن ایلی که به علت مبارزه با اســتبداد پهلوی که توســط 
پهلوی ها در اطراف شــیراز با جت بمباران شــدند. اولین ایلی 
که خــان زاده اش یعنی حکیم جهانگیرخان قشــقایی مجتهد 
شــد و خدمات ارزشمندی به مذهب تشــیع کردند و شاگردان 
فراوانی نزد وی تلمذ نمودند که شماری از آنان (نظیر آیت االله 
بروجردی، آیت االله مدرس، آیت االله شاه آبادی و...) خود از فقها 
و علما و فلاســفه بزرگ شــدند، در دوره قاجاریه، ناصرالدین 
شــاه قاجار به پاس مبارزات پیروزمندانه قشقایی ها در مقابل 
شــیخ ســعید آل بوســعیدی امام مســقط عمان، شمشیری 
مرصع را به ایلخان قشــقایی یعنی محمدقلی خان ایلخانی و 
شمشیری مجزا را به سهراب خان قشقایی اهدا می کنند. سردار 
ســهراب خان قشقایی از سرداران دلیر قشقایی در جنوب ایران 
بــود که با صدها دلاور مرد قشــقایی به جنگ با انگلیســی ها 
برخاست و در منطقه نی نیزک یا ننیزک استان بوشهر به کمک 
جنگاوران بوشهری شتافت و شکست بزرگی را به انگلیسی ها 
وارد کرد. اســوه مقاومت و استکبارستیزی سردار استکبارستیز 
جنوب ایران، ســردار شهید صولت الدوله قشقایی سردار بزرگ 
و وطن پرســت ایرانی است که بیشتر جنگ های جنوب ایران را 

رهبری کرده است.
قشــقایی،  ایلخانــی  دیگــر  قشــقایی،  محمدناصرخــان 
می توانســت از آلمانی هــا وعده شاه شــدن را قبــول کند یا از 
آمریکایی ها کمک پنج میلیــون دلاری بگیرد و به نفع مصدق 
اقدامی نکند یــا از عراق دو میلیون فرانک ســوئیس گرفته و 
آشوب به پا کند، اما به خاطر خاک ایران، هیچ گاه تن به خیانت 
نــداد؛ چرا که در رگ هــای او خون پاک قشــقایی یعنی خون 
میهن پرســتی و صداقت در جریان بود و ریشــه در خاک ایران 

داشت ( لاجوردی، ۱۹۸۳، نوار شماره ۲ و ۴ و ۷).
در دوره پهلوی، ســردار جبهه تعلیم و تربیت عشایر ایران، 
اســتاد محمد بهمن  بیگی بزرگ بود که چتر علم و دانش را بر 
سر تمام اقوام روستایی و عشایری ایران گستراند و بدون تعصب 
قومی و با یک نگرش فرا قومی، نقش بزرگی را در باسوادکردن 
جامعه ایرانی بالاخص اقوام عشــایر و روســتا ایفا کرد. جنگ 

جهانی اول شــهادت می دهد ســرداران و رزم آوران قشقایی 
چه رشــادت هایی از خود نشــان دادند و همگام با دیگر اقوام 
منطقه با غائله پلیس جنوب که توسط انگلستان برای سلطه 
بر ایران تشــکیل داده بود، جنگیدند تا اجــازه ندهند اجنبی ها 
گزندی به این آب و خاک برسانند. جنگ جهانی دوم هم شاهد 
جانفشــانی ها و میهن پرستی قشقایی ها بود. نویسندگان ایرانی 
و خارجی چون میرزا حســن فســائی، محمدحســین رکن زاده 
آدمیت، دکتر منوچهر کیانی، کاوه بیات، منصورنصیری طیبی، 
پیر اوبرلینگ، پروفسور لوئیز بک و... با مستندات جامع و کامل 

به نبرد این قوم کهن با استعمارگران پرداخته اند.
قشقای ها در پیروزی انقلاب اسلامی هم نقش چشمگیری 
داشــتند و اولین تظاهرات مســلحانه و همچنین اولین ساواک 
تسخیر شده در بحبوبه انقلاب توسط جوانان قشقایی به وقوع 
پیوست. از بین ۱۲ هزار شــهید تمامی ایلات (حدود ۱۰۱ ایل و 
۵۸۳ طایفه مستقل ایران) حدود ۳۰ درصد شهدا یعنی حدود 

سه هزارو ۵۰۰ شهید از قشقایی ثبت شده است.
از دیگر سو، ۹۸ شهید از یک دبیرستان شبانه روزی عشایری 
شیراز که پوشش دهنده فرزندان مستعد اما کم بضاعت جامعه 
ایلی اســت، نشان دهنده وطن دوستی و دین مداری این جامعه 
است که به فرمان رهبر انقلاب شان و همگام با پدران شان، به 
ســوی جبهه غرب یورش بردند و جان شــیرین خود را در سبد 

اخلاص نهادند.
همچنیــن از ابتدای انقــلاب تا کنون همیشــه از اولین های 
مبارزات انقلابی بوده اند؛ اولین شــهیده انقلاب (شهیده باختر 
بیگلری)، اولین ســپهبد شهید (سپهبد شــهید صیاد شیرازی)، 
اولین شــهید مدافع حرم ایران (مجاهد شهید علی عسکری) 
و اولین مدافع حرم فارس (مجاهد شــهید مهرداد قاجاری) از 

قشقایی ها هستند.
۵- مرور اجمالی بر مقاله خانم بهاری در «شرق آنلاین»:

مقالــه بــا عنــوان درشــت و به اصطلاح مخاطب پســند 
«هویت سازی! قشقایی» آغاز شده است. نگارنده، یا بر تعاریف 
و اصطلاحات جامعه شناختی آشــنا نبوده  یا بر مبنای عبارات 
پایــان مقاله که خود را به اصطلاح عوام « لو» داده اســت، به 
صورت سفارشــی و مطابق ذائقه دوستان جناحی تلاش کرده 
اســت با اختراع ایــن عبارت مضحک، قشــقایی ها را متهم به 
دســت و پازدن برای هویت ســازی کند. غافــل از اینکه هویت 
(identity) در هیچ کارگاهی و با هیچ تکنولوژی پیشــرفته ای 
قابل مونتاژ و ساخت نیســت، بلکه هویت از بدو پیدایش یک 
قبیلــه، یک قوم، یــک ملت یا امــت، در نمادهایی چون زبان، 
پوشش، مناســک، باورها، آیین ها و سنت ها به تدریج تجلی و 
تعالی می یابد. از سرخپوســتی در آمریکای جنوبی سؤال شد : 
نسل شما رو به انقراض است؟ شما فکر می کنید تا چه زمانی 
می توانیــد به حیات خود ادامه دهید؟ پاســخ داد تا زمانی که 

یک نفر به زبان سرخپوستی تکلم کند، ما زنده هستیم.
لــذا نگارنده محترم مقاله مذکور باید می دانســت که زبان، 
مهم تریــن عنصــر فرهنگی یک قوم و ملت اســت که ســبب 
تمایــز و مباهــات آنان می شــود و عنصر «برســاخته» جهان 
معاصر نیســت که بتوان برای هویت ســازی به کار گرفت. لذا 
هویت سازی برداشتی کاملا ناشیانه و غیر علمی و مردود است.

قشــقایی ها علاوه بر انتســاب با یک مفهوم کلی (قشقایی)، 
با وجود هجمه های ســنگین از سوی عوامل حکومت های ضد 
اقــوام، هیچ گاه زبان مادری خود را فراموش نکرده و دارای هر 
پیشــینه ای که باشند، خود را «ترک قشــقایی» معرفی می کنند 
و فرزندان قشــقایی ادبیات فاخری نیز با بهره گیری از این زبان 
ارزشمند آفریده و کتاب ها نوشته اند. لذا، جداکردن زبان قشقایی 

از پازل فرهنگ قشقایی امری ناممکن و غیرعقلانی است.
نویســنده مقاله برای اینکه ایلات از جملــه ایلات ترک زبان 
را برای حکومت مرکزی دردسرســاز نشان دهد، به چند دوره 
تاریخی اشاره کرده اســت که اقوام به نقاط مختلف کوچانده 
شــدند. این ادعای نادرســتی نیســت، اما در تحلیل علت ها، 
نگارنــده دچــار خطای تحلیلی و محاســباتی می شــود. اولا 
جوامع ایلــی در برابر متجاوزان به خاک وطــن، بالقوه دارای 
قدرت دفاعی و تهاجمی فوق العاده بوده اند. وانگهی بیشــتر 
حکومت ها و سلســله ها خود منشأ ایلی داشــتند (افشاریان، 
صفویان، ســلجوقیان، غزنویان، قاجار و...). بنابراین حکمرانان 
غالبــا تمرکز گرا، از هم تباران و هم مســلکان ایلی خود هراس 
داشــتند که ســیطره و تاج و تخت آنان توســط همین جوامع 
زمخت ایلی ســقوط کنــد. آیا این قدرتمندی بالقوه، نشــان از 

بی هویتی و لامکانی ایلات از جمله ترکان ایران دارد؟
نویسنده همچنین به نوعی سیاست و مشرب های فکری آن 
اشاره می کند که نسبت به این امر نه تنها بی توجه و اهمال کار 
هســتند، بلکه عامدانــه موضوع قوم گرایی و هویتی مســتقل 
از ایران و ایجــاد نمادهایی جعلی از جملــه پرچمی متفاوت 
از پرچــم ایران و زبانی متفاوت از زبان رســمی کشــو، به طور 
خاص طرح عبارت جهان تــرک، ترویج زبان ترکی آذربایجانی 
و اســتانبولی، اســتفاده از پرچم ها و نمادهای قومی متفاوت 
و درخواســت تشکیل اســتان قشــقایی به عنوان ابزاری برای 
تضعیف حاکمیــت ملی، برگزاری همایــش ملت های ترک و 
اعتراض به ثبت لباس برای لرزبانان جنوب ایران اشاره می کند.
امــروزه اهالی رســانه و اهالــی پژوهش و مردم شناســان 

به دنبال آن هســتند که تمــام نمادهای زیبا و برجســته ملل 
جهان از جمله مراســم اعیاد رســمی، آیین ســال نو، مناسک، 
شیوه ازدواج، آداب عروســی، نحوه دفن مردگان و حتی انواع 
عبادتگاه های سراســر مردم جهان را به دیگران معرفی کنند. 
هزاران شــبکه ماهواره ای، امروزه تولیدات خود را به این قسم 
مسائل فرهنگی و تاریخی ملل اختصاص داده اند؛ از آن جمله 
زندگــی مردم قطب شــمال، آلاســکا، معابد هندی، مراســم 

مذهبی مسلمانان، مسحیان و... .
ارائــه و تبلیــغ مظاهــر فرهنگی و موســیقی قشــقایی در 
کشورهای همســایه اعم از عرب و ترک امری قانونی و بدیهی 
اســت. همچنان که گاهی در ترکیه یا قزاقســتان یا کشورهای 
تاجیک و حتی کشورهای غربی فستیوال موسیقی و شعر اقوام 
برپا می شود. گروه های موسیقی و ادبیات قشقایی بارها و بارها 
در کشور امارات و عمان هنرنمایی کرده اند. بدیهی است که یک 
مملکت امثال ترکیه یا امارات متحده زمینه آسایش میهمانان 

خود را که از سراسر منطقه دعوت کرده است، فراهم کند.
آیــا اگر فیلم ســازی، گردشــگری، پژوهشــگری، مورخی و 
مستندســازی از آیین و مراســم چشــم نواز و پوشــاک کم نظیر 
قشقایی و انواع بازی های محلی، تولیدات دامی، صنایع دستی، 
لهجه و گویش مردم مستندی تهیه کرد و در شبکه های مختلف 
خارجی اقدام به انتشار آن نمود، این نشانه تجزیه طلبی قومی 
وطن دوســت به نام قشقایی اســت؟ وانگهی، قشقایی ها هیچ 
نماد ســاختگی را برنمی تابند و به دنبال تغییر لهجه و شــیوه 
نگارش کلمات زبان خود به تبعیت از ســایر ترک زبانان جهان 
هم نیستند (ارجاع به کتاب خودآموز زبان ترکی قشقایی نوشته 
اســداالله مردانی رحیمی و کتاب آمــوزش گام به گام زبان ترکی 
قشــقایی، اثر دکتر محســن رجایی پناه). اما قشــقایی ها دارای 
نمادها و تامغاهای اســطوره ای هســتند که ســند هویت آنان 
است و به ویژه در قبرستان های نیاکانشان به وفور دیده می شود. 
علاوه بر این، قشــقایی ها دارای بیرقی هســتند کــه به بایداق 
هفت رنگ معروف است و در جلســات شادی مثل عروسی ها 
بر پشت بام منازل شان یا وسط میدان رقص برافراشته می شود 
و به پرچم هیچ کشــوری شباهت ندارد. لذا اتهام تجزیه طلبی، 
اتهامی اســت قابــل پیگیــری در مجامع حقوقــی و قضائی، 
زیرا قشــقایی ها چه در گذشــته و چه در حال همیشه در برابر 
جریان هــای تجزیه طلب و واگــرا ایســتادگی کرده اند و ضمن 
مخالفت با پیشــنهاد سرکنسول ترکیه مبنی بر کوچ قشقایی ها 
بــه منطقــه وان (در دوره پهلوی اول و هم زمان با فشــارهای 
مضاعف به قشــقایی ها) ایران را خانه و کاشــانه و خاک خود 
دانســته و از مهاجرت امتناع کرده اند. امروزه نیز هیچ گرایشی 

به ادعاهای واهی گروه های تجزیه طلب ندارند.
نویسنده با بی توجهی به مفاد اصل ۱۵ قانون اساسی مبنی 
بــر اســتفاده از زبان های محلی و قومــی در مطبوعات و حق 
تدریس زبان اقــوام در مدارس، ویژگی تکثــر و تنوع فرهنگی 
اقــوام ایرانی را نادیده گرفته و عملا در جایگاه هویت ســتیزی 
اقــوام ایرانی قرار می گیرد و نشــان می دهد که درک درســتی 
از مطالبــات متمایــز فرهنگی اقوام نــدارد. در حالی که ایران 
می تواند با پذیرش تنوع قومی به عنوان بخشی از هویت ملی 
خود به ســمت یک وحدت همچنان پایدار حرکت کند. مقاله 
می توانســت به طور جامع تری به چگونگــی ایجاد وحدت در 
کثرت پرداخته و راه حل هایی برای انسجام ملی با درنظرگرفتن 
هویت هــای مختلف ارائه دهد، نه اینکه نوک پیکان خود را به 
ســمت قوم بزرگ، میهن پرست و تاریخ ساز قشقایی نشانه رود 
که در طول تاریخ به خاطر غرور ملی و وطن خواهی شان مورد 

ستم مضاعف قرار گرفته اند.
برای تمام آنچه که شــرح آن رفت، نویســنده، هیچ آمار یا 
منبــع و مرجعی درمورد میزان و درصــد ادعاهای خود مبنی 
بر جعل تاریخ و تلاش برای اســتقلال قشــقایی ها، استفاده از 
نماد و پرچم متفاوت و ترویج زبان آذربایجانی و استانبولی و... 
ارائه نمی کند و مشخص نیست طبق چه شواهدی و برابر کدام 
مطالعات معتبر میدانی چنین گزاره های مجعولی را مطرح و 
بر آنها تأکید و بر اســاس آنان تحلیل و نتیجه گیری می کند! تا 
جایی که حتی تشــکیل تیم فوتبالی به نام قشقایی و هواداران 

آن را زیرکانه مذمت می کند!
همچنین خانم بهاری!؟ در ادامه تحلیل های نادرست خود، 
اعتراضات مســالمت آمیز قشــقایی ها به ثبت مجدد لباسشان 
را تحــرکات قوم گرایانه قلمداد می کنــد. اولا این لباس قبلا در 
سال ۱۳۹۱ با شــماره ۹۲۳ با مدارک متقن و متعدد به نام ایل 
قشقایی ثبت شده اســت. دوم اینکه اگر نویسنده، این لباس را 
متعلق به تمامی ایلات فارس و جنوب ایران (که گستره بسیار 
وســیعی دارد) می داند، دیگر چه ضرورتی داشت که انحصارا 

و فقط به نام قوم لر زبان ثبت مجدد شود؟
بهاری مثــال می آورد «آنهــا (قشــقایی ها) نمی گویند که 
هویت ایلی شــان، متشــکل از اتحاد ایلات لر و عرب و... بوده، 
بلکه تأکید می کنند که هویت ایلی شــان هویت زبانی و مبتنی 
بر ترک بودن اســت. لذا بر اســاس تعریف جدید، هویت زبانی 
خود را بــه هویت قومی منتقــل می کنند. از ایــن جهت، این 
معدود افــراد به گروه هــای هم زبان ایلی خــود القا می کنند 
که ســرزمین های قشقایی توســط دیگران! اشغال شده است 
(طرح اشغال سرزمین قشــقاییان از سوی رهبر حزب قشقایی 

آزاد مطرح شــد) و هر عنصری در سرزمین قشقایی یا مهمان 
است یا متجاوز! این در حالی است که اکثریت قاطع قشقاییان 
به طــور تاریخی همواره بر اصل ایرانی بــودن و ایرانیت تأکید 
داشــتند و حفظ ایران و تابعیت از حاکمیت مرکزی امری مهم 

و حیاتی برایشان محسوب می شد».
دکتــر پیمان در کتاب خود به تشــریح درمورد دســته های 
غیرتــرک موجود در قشــقایی چنین می نویســد: پس از آمدن 
تــرکان، بعدها کــه ایل قشــقایی موجودیت و قــدرت یافت، 
به تدریج گروه هایی از عشــایر غیرترک با اجبار یا دلخواه به آن 
پیوســتند، زیرا قشــقایی ها کم کم بر اراضی وسیعی از فارس 
دست یافتند و ساکنین این مناطق، چه عشایری و چه ده نشین، 
خواه ناخواه تحت نفــوذ رهبری ایل درمی آمدنــد. تا آنجا که 
زمانی ایل قشــقایی بر تمام ایلات فــارس فرمانروایی می کرد. 
ضمنا باید توجه داشــت که تعدادی از تیره ها که اینک به لری 
صحبت می کننــد و به همین دلیل جزء غیرترک ها به حســاب 
آمده اند، در اصل ترک بوده اند (پیمان، ۱۳۴۷: ۲۱۰). و در بخش 
مختص طایفه کشــکولی این مــورد را ادامه داده : درعین حال 
نباید فراموش کرد که روح (قشــقائی) و (ترك) بودن همیشه 
بر طایفه کشــکولی حاکم بوده است و حتی گروه های غیرترک 
همه موقع خود را ترك و قشــقائی خوانده انــد و می خوانند و 
هرکس به ایل قشــقائی پیوست صرف نظر از منشأ واصل خود 
خویشتن را ترک و قشقائی معرفی می کند. و همان قدر تعصب 

نسبت به آن پیدا می کند که یک ترک اصیل (همان: ۲۶۴).
تنها باید یک پرسش ساده را با نگارنده مقاله در میان نهاد: 
اگر به اقتضــای درگیری های قبیلــه ای و منازعات ایل راهی و 
همجواری ایلات و بر سَــبیل رســم رایج، طی قرون متمادی، 
چنــد خانــوار از ایل بختیاری، لــر، بلوچ، عــرب و... به عنوان 
پناهنده به ایل قشــقایی روی آورده باشــند و یا به تعبیر دقیق 
توســط دکتر پیمان «علــت پناهندگی یا اختلافــات داخلی و 
کشــمکش های خونین و یــا فقر و درماندگــی اقتصادی بود» 
(همان: ۲۱۱) به این معنی اســت که قشــقایی ها دیگر سخنی 
از زبــان مادری خویش به عنوان زبان رســمی آبــا و اجدادی 
خود نباید بر زبان آورند؟ ثانیا اگر فردی در آن ســوی کره زمین 
به صــورت خودخوانــده ادعای رهبری یا پیامبری قشــقایی را 
داشته و ســخنانی مطابق آرمان های خود به زبان آورد، تاوان 
آن را مــردم قشــقایی باید در وطــن خود بپردازنــد؟ این چه 
منطقی اســت؟ مردم آگاه، وظیفه مند و وطن دوست و متدین 
قشقایی پس از برهم خوردن سازمان سیاسی ایل در دهه چهل 
تاکنون، رهبر ایل نداشته و در چارچوب قوانین موضوعه کشور 

حرکت کرده است.
این گونه غرض ورزانه قلم چرخانیدن، به مرور زمان نتیجه ا ی 
جــز برهم زدن اتحاد و وفاق قومی در رنگین کمان اقوام ایرانی 
و خالی کردن پشــت حاکمیت در پی نخواهد داشت و با نقابی 
از جنس دوست در جبهه دشمن به جنگ دوستان و خودی ها 
رفتن اســت. آیا روزنامه شرق و دست اندرکاران آن روزنامه به 
پیامدهــای این نوشــتار و زیان های احتمالــی آن در درازمدت 
برای امنیت کشور هم اندیشیده اند که مجوز چاپ چنین مقاله 

سرتاسر کینه و عناد را صادر کرده اند؟
امیدواریــم ایــن خطای فاحــش آخرین خطایی باشــد که 
از چند ســال پیــش به صــورت ســازمان یافته و در چارچوب 
تسویه حساب های جناحی، مردم قشقایی را آماج ناداوری ها و 
قضاوت های تحریک آمیز خود قرار می دهند و اقوام همجوار را 

علیه مردم نجیب قشقایی تحریک می کنند.
در پایــان یــادآور می شــود چنانچــه در درج این نوشــته، 
ســهل انگاری، اتلاف زمان و مسامحه و تغییر و تحریف در متن 
به عمل آیــد، طبق تبصره ۳ ذیل مــاده ۲۳ قانون مطبوعات، 
کنشــگران قشــقایی حق خود را برای اقدام حقوقی و قانونی 
علیه نگارنده مقاله مورد اشــاره و روزنامه همشــهری و شرق 

محفوظ می داند.

منابع:
اردکانی، ناصــر، (۱۳۸۷)،  کاهش یا تشــدید قوم گرایی در 
عصر جهانی شــده ، ماهنامه اندیشــه و تاریخ سیاســی ایران 

معاصر، سال۷، شماره۷۰
الطائی، علــی، (۱۳۷۸)، بحــران هویت قومــی در ایران، 

تهران: نشر شادگان
پیمان، حبیب اله، (۱۳۴۷)، توصیف و تحلیلی از ســاختمان 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایل قشــقائی، تهران: دانشگاه 

تهران
شــیخاوندی، داور، (۱۳۸۰)، ناسیونالیســم و هویت ایرانی، 

تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران
کیانی، منوچهر، (۱۳۸۰)، تاریخ مبارزات مردم ایل قشقایی: 

از صفویه تا پهلوی، شیراز: کیان نشر
لاجوردی، حبیب اله، (۱۹۸۳)، پروژه تاریخ شفاهی ایران

میرزایی، حســینعلی، (۱۳۸۸)، «رابطه هویت ملی و قومی 
در بیــن دانشــجویان آذری، کرد و عرب دانشــگاه های دولتی 

ایران»، فصلنامه مطالعات ملی، سال۱۰، شماره۳
با احترام

کنشــگران و فعالیــن سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی ایل 
قشقایی

و جمعی از تشکل ها و انجمن های مردم نهاد ایل قشقایی
۱) انجمن اهل قلم قشقایی ها با شماره شناسه ۳۹۷۱۳۶۱

۲) تشکل مردم نهاد طایفه فارسیمدان با شماره ثبت ۳۴۸۳
۳) سازمان مردم نهاد طایفه قراچه با شماره ثبت ۴۱۰۹

۴) تشکل مردم نهاد کوچروان با شماره ثبت ۱۵۰
۵) مؤسســه فرهنگی- هنــری پرتــو نور اوجاق با شــماره 

ثبت ۳۸۳۶
۶) مؤسســه فرهنگی و ورزشــی نام آوران قره قاج با شماره 

ثبت ۴۶۵۶
۷) فصلنامــه فرهنگی-اجتماعی فراســوی فرهنگ (گون 

آچماق سابق)

هفدهم دی ماه مقاله ای در روزنامه «شــرق» منتشــر شد که یک خوانش فردی مبتنی بر برداشت های تاریخی و اجتماعی از مســئله قومیت بود. این مقاله با نگاه به قوم قشقایی نوشته شده بود. مقاله فوق 
قطعا نگاه نویســنده بود و چون دربرگیرنده تعرض و توهینی نبود، از ســوی «شرق» منتشر شد. اما در پاسخ به این مطلب گروهی تحت عنوان «جمعی از کنشگران و فعالان ایل جلیل قشقایی» جوابیه ای را 
ارســال کردند که با جملات و برخوردهای تند و قهری همراه شده است. به گمان ما می شد ســاده تر و در عین حال متین تر در یک رسانه به چالش های مختلف پاسخ داد. با قاطعیت اعلام می کنیم که رسانه 
«شــرق» به  عنوان یک رسانه مستقل در دو دهه گذشته همواره احترام زیادی برای همه اقوام کشــور قائل بوده است و این احترام را مصداق یک وظیفه و ارزش ملی می داند و از این پس نیز چنین خواهد 
بود. ایران، رنگین کمانی بی نظیر از همه اقوام است که ملیت مردمان این سرزمین را شکل داده اند. افتخار ما همواره زندگی زیر سایه این رنگین کمان و ادای احترام به آن بوده است. متن جوابیه به مطلب 

روزنامه «شرق» در ادامه منتشر شده است.

توضیح شرق

پاسخ به یک مطلب منتشرشده در «شرق»
 نقش ایل میهن پرست و کهن قشقایی در اتحاد ملی


